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یکــی از اعضــای دفتر حضــرت امام، چنین نقــل می‌کند: »امــام دگرگونی خاصی متناســب با 
این مــاه مبارک )رمضــان( در زندگی خود ایجــاد می‌کردنــد، به‌گونه‌ای که این ماه را سراســر 
به تــاوت قرآن مجیــد، دعا و انجــام مســتحبات مربوط به مــاه رمضان ســپری می‌کردند.«

***
در ایامی‌ که نجف بودند چشمشــان ناراحت بود، پزشــک پس از معاینه به ایشــان گفت: شــما 
چند روز اســتراحت داشــته باشــید و قرآن نخوانید! امام با لبخندی خطاب به دکتر فرمودند: من 
چشــمم را برای قرآن خواندن می‌خواهم. چه فایده‌ای دارد که چشــم داشته باشم و قرآن نخوانم.
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امام دائماً با قرآن مأنوس بودند و مطالعه اصلی‌شان تلاوت قرآن بود و شبانه‌روز 
هفت نوبت قرآن تلاوت می‌کردند و این سنت حسنه تا آخر حیات طیبه‌شان 
استمرار داشت. در ماه مبارک رمضان، خصوصاًً در ایامی‌که نجف بودند هر روز 
ده جزء قرآن تلاوت می‌کردند و در هر سه روز یک دوره قرآن ختم می‌کردند. 
در اواخر عمر شریفشان در ماه مبارک رمضان سه بار قرآن را ختم می‌کردند.

تابســتان یکی از سال‌ها )قبل از ســال 1341( که مصادف با ماه مبارک 
رمضان بود و امام به مشــهد مسافرت کرده بودند، بارها مشاهده می‌شد 
که شب‌ها، امام در مسجد گوهرشاد میان جمعیت عبای خود را روی زمین 
می‌انداختند و تا ســحر به تلاوت قرآن، نماز، دعا و مناجات می‌پرداختند.

رمضان؛ ماه فرصت‌ها
ماه مبارك رمضان با همه‌ بركاتش و همه‌ زيبایى‌هاى معنوى‌اش، بار 
ديگر فرا رسيد. از قبل از شروع ماه مبارك، پيامبر معظّم اسلام)ص(مردم 
را آماده مي‌فرمــود براى ورود در اين عرصه‌ خطير و والا و پربركت: قد 
اقبل اليكم شهرالله بالبركهًْ و الرّحمهًْ )امالي صدوق، ص 93(. در خطبه‌ 
روز جمعه‌ آخر ماه شــعبان، بنا به روايتى اين‌طور فرمود كه ماه رمضان 
فرا رســيد. اگر بخواهيم در يك جمله ماه رمضان را تعريف كنيم، بايد 
عــرض كنيم ماه فرصت‌ها. فرصت‌هاى فراوانى در اين ماه در برابر من و 
شماست. اگر از اين فرصت‌ها بتوانيم درست استفاده كنيم، يك ذخيره‌ 

عظيم و بسيار ارزشمندى در اختيار ما خواهد بود.
در همين خطبه‌اى كه‌ اشاره شد، رسول مكرم فرمودند: شهر دعيتم 
فيه الى ضيافهًْ الله؛ اين يك ماهى است كه شما در اين ماه دعوت شده‌ايد 
به ميهمانى الهى. خود اين جمله درخور تدبرّ و تأمّل اســت؛ دعوت به 
ميهمانى الهى. اجبار نكردند كه همه‌ افراد از اين ميهمانى استفاده كنند؛ 
نه، فريضه قرار داده‌اند؛ امّا تحت اختيار خود ماست كه از اين ميهمانى 
استفاده بكنيم يا نكنيم. بعضى هستند كه در اين ميهمانى عظيم اصلًا 
فرصــت اين را پيدا نمي كنند كه بــه اين دعوتنامه توجّه كنند. غفلت 
آنها، فرورفتگى آنها در كار ماديت و دنياى مادى بقدرى است كه آمدن 
و رفتــن ماه رمضان را نمي‌فهمند. مثل همين كه كســى را براى يك 
ميهمانى بسيار باشكوه و پرخير و بركتى دعوت كنند و او فرصت نكند؛ 
غفلت كند از اينكه كارت دعوت را حتّى نگاه كند. اينها كه دستشــان 
به كلى خالى مي‌ماند. بعضى مي‌فهمند اين ميهمانى هســت، امّا به اين 
ميهمانى نمي‌روند. كســانى كه خداى متعال به آنها لطف نكرده است و 
توفيــق نداده كه با اينكه عذرى ندارنــد، روزه را نمي‌گيرند يا از تلاوت 
قرآن يا از دعاهاى ماه رمضان محروم مي‌مانند، آنها همين افراد هستند. 
كسانى هستند كه وارد اين ميهمانى نمي‌شوند، نمى‌آيند به اين ميهمانى؛ 
حساب اينها روشن است. جمع كثيرى از مردم مسلمان ‌ـ امثال ما ‌ـ وارد 
اين ميهمانى مي‌شويم، امّا بهره‌ ما از اين ميهمانى به يك اندازه نيست؛ 

بعضى‌ها بيشترين بهره را از اين فرصت مي‌برند.
بركات معنوي ضيافت الهي رمضان

رياضتــى كه در ميهمانى اين ماه وجــود دارد ‌ـ كه رياضت روزه و 
گرسنگى كشيدن است ‌ـ شايد بزرگ‌ترين دستاورد اين ضيافت الهى است. 
بركاتى كه روزه براى انسان دارد، به قدرى اين بركات از لحاظ معنوى و 
ايجاد نورانيّت در دل انســان زياد است كه شايد بشود گفت بزرگ‌ترين 
بركات اين ماه همين روزه است. روزه را بعضى مي‌گيرند؛ پس اينها وارد 
ضيافت شده‌اند و بهره‌ از اين ضيافت را هم گرفته‌اند. ليكن علاوه‌ بر روزه 
گرفتن ‌ـ كه رياضت معنوىِ اين ماه مبارك است ‌ـ اينها آموزش خود را 
هــم از قرآن در حد اعلى تأمين ميک‌نند؛ تلاوت قرآن با تدبرّ. با حالت 
روزه‌دارى يا حالت نورانيّت ناشــى از روزه‌دارى، در شب‌ها و نيمه‌شب‌ها 
تلاوت قرآن، انس با قرآن، مخاطب خدا قرار گرفتن، لذّت ديگرى و معناى 
ديگرى دارد. چيزى كه انسان در چنين تلاوتى از قرآن فرا مي گيرد، در 
حال متعارف و معمول نمي تواند به چنين تلاوتى دسترسى پيدا كند؛ 
آنها از اين هم بهره مي برند. علاوه‌ بر اينها، از مكالمه‌ با خداى متعال و 
مخاطبه‌ با خدا، راز و نياز كردن، دل خود را و اسرار درون خود را براى 
خــدا به زبان آوردن هم بهره‌بــردارى مي‌كنند؛ يعنى همين دعاها. اين 
دعاى ابى‌حمزه‌ ثمالى، اين دعاهاى روزها، اين دعاهاى شب‌ها و سحرها، 
اينها حرف زدن با خداســت، خواستن از خداست، نزديك كردن دل به 
ســاحت حريم عزّت الهى است؛ از اين هم بهره مي‌برند. بنابراين در اين 

ميهمانى، از همه‌ دستاوردهاى آن بهره مي‌برند.
از اينها مقدّم‌تر، شــايد به جهتى بالاتر از اينها،‌ ترك گناهان است؛ 
در اين ماه گناه هم نمي‌كنند. در همان روايت خطبه‌ پيامبر اعظم)ص(، 
اميرالمؤمنين)ع( از پيغمبر ســؤال مي‌كند كــه در اين ماه كدام عمل 
بافضيلت‌تر است. در جواب مي فرمايند: الورع عن محارم الله. اجتناب از 
گناهان و از محارم الهى، بر كارهاى اثباتى و ايجابى مقدّم است؛ جلوگيرى 
از آلودگى و زنگار روح و دل است. اين افراد از گناه هم اجتناب مي كنند. 
پس هم روزه‌دارى است، هم تلاوت است، هم دعا و ذكر است، هم دورى 
از گناهان است. اين مجموعه، انسان را از لحاظ اخلاق و رفتار هم به آن 
چيزى كه مورد نظر اسلام است، نزديك مي كند. وقتى اين مجموعه كار 
انجام گرفت، دل انسان از كينه‌ها خالى مي‌شود؛ روح ايثار و فداكارى در 
انسان زنده مي‌شود؛ كمك به محرومان و مستمندان براى انسان آسان 
مي‌شود؛ گذشت به نفع ديگران و به زيان خود در امور مادى براى انسان 
روان مي‌شود. لذا مى‌بينيد در ماه رمضان جرم و جنايت كم مي‌شود، كار 
خير زياد مى‌شود، محبّت بين افراد جامعه بيش از اوقات ديگر مي‌شود؛ 

كه اينها به بركت همين ضيافت الهى است.
بیانات در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ تهران ـ 1386/6/23

‌سیره عملی
‌ امام خمینی)ره( 

درماه مبارک رمضان 
ییک از اعضای دفتر حضرت امام، چنین نقل 

مک‌یند:
»امام دگرگونی خاصی متناســب با این ماه 
مبارک )رمضان( در زندگی خود ایجاد مک‌یردند، 
به‌گونه‌ای که این ماه را سراســر به تلاوت قرآن 
مجید، دعــا و انجام مســتحبات مربوط به ماه 
رمضان سپری مک‌یردند.«)حجه‌ًْالاسلام آشتیانی، 
برداشت‌هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص 90( 

و بر این اساس:
»سر این معنا که امام ملاقات‌های خودشان را 
در ماه مبارک رمضان تعطیل مک‌یردند، این بود 
که بیشــتر به دعا و قرآن و خلاصه به خودشان 
برسند.« )مرحوم آیت‌الله توسلی، همان، ص89( 

و از آنجا که به باور عمیق ایشان: »ضیافت خدا 
در ماه رمضان یک شعبه‌‏اش روزه است،. .. و یک 
امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است قرآن 
است. شما دعوت شده ‏اید به مهمانی خدا و شما 
در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، 
شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این 
راه‌هایی که به دنیا باز است و شهوات است، اینها 
را سدش کنید تا مهیا بشــوید برای لیلهًْ‌القدر« 

)صحیفه امام، ج‏13، ص:30 و 31(
ورود به ضیافت الهی، روزه ماه رمضان با رعایت 
جوانب و الزامات آن، بهره‌گیری از مائده آسمانی 
قرآن، بستن راه‌های شهوات و‌ترک خواهش‌های 
نفســانی و مهیا شدن برای فرصت لیلهًْ‌القدر که 
شــب نزول قرآن است و قدر و منزلت آن از هزار 
ماه بیشــتر است و سنت‌های الهی در آن احیا  و 
سرنوشت انسان‌ها در آن تعیین م‌یشود و طبیعی 
اســت که او این همه فرصــت را قدر م‌یداند و 

غنیمت م‌یشمارد.
نقل م‌یشــود که: »روزهای بلند و گرم فوق 
طاقت نجــف را روزه م‌یگرفتنــد. .. و به گفته 
کارگر منزل از سینی غذای سحری گوئی چیزی 
خورده نم‌یشد، شاید فقط یک نصفه کتلت مثلا 
م‌یخوردند« )صدیقــه مصطفوی - دخترامام-، 
برداشت‌هایی از سیره امام خمینی، ج3، 89( و این 
بستن دهان به روی خورد و خوراک و تنعمات این 
چنینی، در وقت افطار هم خود را نشان م‌یدهد 
کــه در آن هوا و روزهای طولانی و آن ســن و 
سال و داشتن ضعف بدنی و آن خورد و خوراک، 
تا نماز مغرب و عشــا را با نوافل بجا نم‌یآوردند، 
افطار نمک‌یردند. ییک از یاران امام در نجف نقل 

حضرت امام خمینی)ره( که امر انسان‌سازی را بزرگ‌ترین وظیفه و مأموریت خود 
می‌دید، در جایگاه معلم اخلاق و کسی که همه عمر را به تهذیب نفس پرداخته است، 
فرصت‌هایی نظیر ماه مبارک رمضان را هم در جهت خودسازی و هم برای اصلاح حال 
دیگران مغتنم شمرده و در کنار سفارش‌های ارزنده‌ای که به شدت پایبند بدان بود و 
پیش و بسیار بیش از دیگران خود بدان عمل میک‌رد، انذارها و هشدارهایش بیدارگر 
بود و انسان‌ساز و رفتارش بهترین الگو را به نمایش می‌گذاشت و این چنین بود که 
سخنش بر دل و جان می‌نشست و به صراط مستقیم بندگی رهنمون می‌ساخت، 

پس بجا است که شمه‌ای از حالات و گفتار ایشان در این‌باره آورده شود. 

مک‌ینند: »در ماه مبارک رمضان همانند ســایر 
ماه‌ها، نماز ظهر و عصر را با امام در مسجد شیخ 
واقع در بازار حویش نجف، به جای م‏ی آوردم ولی 
نماز مغرب و عشــا را با حضرت آیت‏‌الله‏ العظمی 
‌آقای سید عبدالعلی ســبزواری م‏ی خواندم زیرا 
حضرت امام)س( با آن کهولت سن و ضعف حتی 
در ایامک‌یه ماه مبارک، مصادف با گرمای سوزان 
در روزهای بلند تابستان بود، مقیّد به انجام نافله 
مغرب و عشا بودند در حالی که ما با اینکه جوان 
بودیم و تاب مقاومت بیشتری داشتیم، مایل بودیم 
هرچه زودتر نماز مغرب و عشــا را بدون نافله به 
اتمام برســانیم و به افطار برسیم. )آیت‌الله سید 
مجتبی رودباری- صحیفه دل، مطالب و خاطرات 
مکتوب از شــاگردان امام خمینی)ره(، مؤسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص81 و 82(
 دوران طلبگی

در شــب‌های مــاه رمضــان با دوســتان و 
هم‌مباحثه‌هــای خود جلســات دعــا و عبادت 
داشــتند، در این جلســات ابتدا قرآن تلاوت و 
سپس کلمات و بیانات ائمه معصومین‌)ع( از متن 
کتاب »عبقات‌الانوار« خوانده م‌یشد، این جلسات 
معنوی تا نزدیک ســحر ادامه م‌ییافت.)پا‌به‌پای 
آفتاب/ ج3/ ص309، خاطرات آیت‌الله‌ بهاءالدینی؛ 
و ج5/ ص184، خاطرات آیت‌الله‌ سیدمحمد صادق 

لواسانی(.
دوران تدریس

همه ساله امام قبل از تعطیلات دروس حوزه 
به مناسبت حلول ماه رمضان و هجرت طلاب به 
روستا و شهرها برای تبلیغ دین، جلسه درس را 
به موعظه، نصیحت و توجه به آداب سیر و سلوک 
در ماه رمضان اختصاص م‌یداد. در ییک از جلسات 
خود فرمود: »بــه آداب اولیه روزه عمل‌نمایید و 
همان‌طور که شکم را از خوردن و آشامیدن نگه 
م‌یدارید، چشم و گوش و زبان را هم از معاصی باز 
دارید. از هم‌اکنون بنا بگذارید که زبان را از غیبت، 
تهمت و بدگویی و دروغ نگه داشته، یکنه، حسد و 
دیگر صفات زشت شیطانی را از دل بیرون کنید. 

ج4/ ص229، خاطرات آقای سروش محلاتی؛ و 
ج6/ ص7، خاطرات شهید محلاتی؛ و سلسله موی 
دوست/ ص107 ،خاطرات آقای رسولی محلاتی(.

تربیت دینی فرزندان
امام به‌تربیت فرزندان و حتی نوادگان و تقید 
آنها نسبت به رعایت آداب شرع و تکالیف دینی 
توجه خاصی داشــتند. آنان را قبل از سن بلوغ، 
برای تشرف به ســن عبادت و نماز و روزه آماده 
مک‌یردند، اما هیچ‌گاه ســختگیری نمک‌یردند تا 

دچار مشــقت نشوند و ســعی داشتند که ذائقه 
فرزندان را در اجرای تکلیف دینی و امور شرعی 

تلخ نکنند.
در یک شب زمستانی وقتی حاج آقا مصطفی 
را برای سحری بیدار کردند، ایشان بر اثر استنشاق 
گاز ذغال کرسی ناگهان وسط اتاق بر زمین افتاد 
و ب‌یهوش شد! امام خیلی نگران شد و وقتی او را 
به هوش آوردند، به ایشــان فرمود: به صلاح شما 
نیســت که فردا روزه بگیرید، پس از ماه رمضان، 
قضای آن را به‌جای آورید.‌)همان/ ج1/ ص158، 

خاطرات فریده مصطفوی(.
ماه رمضان ییک از ســال‌ها کــه مصادف با 
تابستان گرم قم بود، ییک از دختران امام به سن 
تکلیف رسیده بود. امام به او فرمود که امسال را 
باید روزه بگیرد، فرزند امام روز اول را با سختی و 
مشقت بسیار به پایان رساند. امام به‌علت گرم‌یهوا 
و نبودن امکانات خنک‌کننده، همان شب برنامه 
مســافرت خانم و فرزندان را فراهم ســاخت تا 
به تهران بیاید و قرار شــد فرزندان، قصد اقامت 
نکنند تا در زمســتان، قضــای روزه‌ها را به‌‌جای 
 آورند.)همــان/ ج5/ ص203؛ برداشــت‌هایی از 
سیره امام/ ج2/ ص379؛ فرازهای فروزان/ص260 

به نقل از صبیه حضرت امام(.
 انس با قرآن

امــام دائماً با قرآن مأنــوس بودند و مطالعه 
اصل‌یشــان تلاوت قرآن بود و شــبانه‌روز هفت 
نوبت قرآن تلاوت مک‌یردند و این ســنت حسنه 
تا آخر حیات طیبه‌شــان استمرار داشت. در ماه 
مبارک رمضان، خصوصاًً در ایامک‌یه نجف بودند 
هر روز ده جزء قــرآن تلاوت مک‌یردند و در هر 

و کهولت ســن و مصرف دارو برنامه روزه ایشان 
تغییر یافت، اما نوافل و مستحبات و تعقیبات را 

بیشتر ادامه م‌یدادند.
عبادت، تهجد و مناجات

امام که رهرو خســتگ‌یناپذیر وادی عشق و 
فنــای ف‌یالله بود، در طول زندگی، خصوصاًً چند 
دهه آخر عمر مبارکشان کلیه برنامه‌های درسی، 
علمی، تحقیقی و ملاقات‌های عمومی و خصوصی 
غیرضرور‌‌یشان را در ماه مبارک تعطیل مک‌یردند 
و در برابر تقاضاهای ادامه برنامه‌ها و یا در پاســخ 
به علت تعطیلی آنها، با یادآوری اعمال و عبادات 
ماه رمضان، م‌یفرمود: خود ماه رمضان هم کاری 
است.)همان/ ج2/ ص104، خاطرات آقای توسلی(.

تابستان ییک از سال‌ها )قبل از سال 1341( 
که مصادف با ماه مبــارک رمضان بود و امام به 
مشهد مسافرت کرده بودند، بارها مشاهده م‌یشد 
که شب‌ها، امام در مسجد گوهرشاد میان جمعیت 
عبای خود را روی زمین م‌یانداختند و تا ســحر 
به تلاوت قرآن، نماز، دعا و مناجات م‌یپرداختند. 
همان/ ج6/ ص103، خاطــرات آقای واعظ‌زاده 

خراسانی(.
عبادات و اعمال و تهجد شب‌های ماه رمضان 
امام، با سایر ایام و لیالی تفاوت بسیار داشت ،علاوه 
بر اینکه بیشتر شب را به تلاوت قرآن، ادعیه‌ ماه 
رمضان و خصوصاًً به قرائت دعای ابوحمزه ثمالی 
م‌یپرداختند، انابه و تضــرع امام به درگاه الهی 
بیشتر م‌یشد. حاج احمد آقا نقل مک‌یند که در 
نجف، ماه رمضان شبی روی پشت‌بام خوابیده بودم 
که از صدا‌یگریه و مناجات امام بیدار شدم، دیدم 
امام در تارییک شب در حال نماز خواندن، دست‌ها 
را به طرف آسمان بلند کرده و ‌گریه مک‌یند. در ماه 
رمضان سال‌های آخر عمر شریفشان نیز پرستاران 
و مراقبان امام، از صدا‌یگریه نیمه شــب ایشان 
از خواب بیدار م‌یشــدند.)همان/ ج3/ ص151، 
خاطرات آقای ناصری؛ و ص139، خاطرات آقای 

میریان(.
ییک از محافظان امــام م‌یگوید: در ییک از 
شب‌های ماه رمضان نیمه‌شب برای انجام کاری 
مجبور شدم که از کنار اتاق امام عبور کنم. هنگام 
عبور صدای مناجات و ‌گریه امام را شنیدم که در 
فضای اتاق پیچیده بود و مرا شــدیداً تحت تأثیر 

قرار داد.)جلوه‌ای از خورشید/ص90(.
خانم حــاج احمد آقا نقــل مک‌یند که ماه 
رمضان قبل از رحلت ملکوت‌یشــان، هنگامک‌یه 
ســحرگاهان برای اقتدای نماز صبح خدمتشان 
م‌یرسیدم، چهره مبارکشان را برافروخته م‌یدیدم، 

چشمانشان سرخ بود، چنان‌اشک ریخته بودند که 
دستمال برایشان کافی نبود، حوله کنار دستشان 
م‌یگذاشتند.)پابه‌پای آفتاب/ ج1/ ص 285 و 261، 

خاطرات خانم فاطمه طباطبایی(.
رهبــر معظــم انقلاب معتقدند که ســیر و 
سلوک معنوی و عرفانی و انقطاع ال‌یالله امام در 
ماه مبارک رمضان هر سال در تکامل شخصیت 
عرفانی و نفوذ معنوی رهبری ایشان محسوس بود 
و این اوج ملکوتی و عرفانی امام که دستاورد تهجد 
و مناجات شبانه ماه رمضان‌ها بود در موفقیت‌های 

گوناگون انقلاب تأثیر داشت. 
ایشان م‌یفرمایند: »شــما خیال نکنید که 
امام ســال 68 که به جوار الهی رفت، همان امام 
سال 57 بود که وارد ایران شد. نخیر، امام خیلی 
جلو رفته بود، خیلی پیشــرفت کرده بود، خیلی 
بالا رفته بود. درســت است که منازل امثال آن 
بزرگوار را نم‌یتوانیم بفهمیم، اما از همین پایین 
 که انســان نگاه مک‌ینــد اوج آن باز بلندپرواز را 

م‌یبیند. 
خدا شاهد اســت که بعد از هر ماه رمضان، 
گاهی که خدمت امام م‌یرسیدم برایم محسوس 
بود که در این ماه رمضان، امام نسبت به گذشته 
بالاتــر رفته، پرواز کرده و از ]جهان[ ماده دورتر 

شده است.)حدیث ولایت/ ج6/ ص249(.
در هر ماه رمضان، ایشان معمولاً هیچ ملاقاتی 
نداشتند و بیشتر به خودشان م‌یپرداخت. بعد از 
ماه رمضان که انســان با ایشان ملاقات مک‌یرد، 
محســوس بود که نوران‌یتر و معنو‌یتر شده‌اند. 
یقیناً بسیاری از موفقیت‌های انقلاب و این ملت، 
ناشی از همان کانون جوشان منور بود.«)همان/

ج2/صص 237 و 238(.
در پایــان کلام را با امید بهره‌گیری بیشــتر 
با فرازی از کتاب ارزشــمند جهاد اکبر به پایان 

م‌یبریم:
»قلب انســان مانند آینه صاف و روشن است، 
و بــر اثر توجه فوق‌العاده به دنیا و کثرت معاصی 
کدر م‏ی شــود؛ ولی اگر انسان لااقل صوم را برا‏ی 
حق‌تعالــی خالص و ب‏ی ریا انجام دهد )نم‌‏یگویم 
عبــادات دیگر خالص نباشــد، همه عبادات لازم 
اســت خالص و ب‌‏یریا انجام گیرد.( این عبادت را 
که اعراض از شهوات، اجتناب از لذات و انقطاع از 
غیرخداســت در این یک ماه به‌خوبی انجام دهد، 
شاید تفضل الهی شامل حال او شده آینه قلبش از 
سیاهی و کدورت زدوده گردد؛ و امید است که او را 
از عالم طبیعت و لذات دنیوی منحرف و منصرف 
سازد؛ و آنگاه که م‏ی خواهد وارد »شب قدر« شود، 
نورانیت‌هایی که در آن شب برای اولیا و مؤمنین 
حاصل م‌‏یشــود به دســت آورد. و جزای چنین 
روزه‌‏ای خداست؛ چنانکه فرموده است: الصّوم لی 
و انــا اجزی به. چیز دیگر نم‏یتواند پاداش چنین 
روزه‏‌ای باشد. جنات نعیم در مقابل روزه او ب‏‌یارزش 

بوده نم‏‌یتواند پاداش آن به‌حساب آید. 
ولی اگر بنا باشــد که انســان به اســم روزه 
دهــان را از مطعومات ببندد و به غیبت مردم باز 
کند و شــب‌های ماه مبارک رمضان، که مجالس 
شب‌نشینی گرم و دایر بوده وقت و فرصت بیشتری 
اســت، با غیبت، تهمت و اهانت به مسلمانان به 
ســحر انجامد، چیزی عاید او نم‏ی شود و اثری بر 
آن مترتب نم‏ی گردد.« )جهاد اکبر، ص 43 و 44(

اگر توانستید که »انقطاع ال‌یالله« حاصل‌نمایید و 
اعمال خود را خالص و ب‌یریا انجام دهید، آن وقت 
از شیاطین انس و جن متقطع شدید.)جهاد اکبر 

یا مبارزه با نفس/ص62(.
یک روز در نجف قبل از تعطیلات ماه رمضان 
همانند گذشــته، سخنان اخلاقی درباره تهذیب 
و تزیکه نفس بیان مک‌یرد، بیانات شــورآفرین و 
شوق‌آور و انسان‌ساز امام به‌گونه‌ای بود که جمعیت 
را دگرگون ســاخت و صدا‌یگریه، فضای مسجد 
شــیخ انصاری را فرا گرفت.)پابه‌پای آفتاب/ ج3/ 

ص254، خاطرات آقای رحیمیان(.
تابستان سال 1321 که مصادف با ماه مبارک 
رمضان بود، به شهرستان محلات مسافرت کرد. از 
سوی برخی علما امامت جماعت مسجد جامع شهر 
به ایشان پیشنهاد شد، اما ایشان در یک مسجد 
دور افتاده و متروک که امام جماعت نداشت، به 
اقامه نماز جماعت پرداخت تا سنت احیای مساجد 
را یادآور شود. به پیشنهاد و اصرار بزرگان و علمای 
محلات، هر روز عصر، سه ساعت قبل از افطار در 
مسجد جامع شهر، کنار یک ستون م‌ینشستند 
و برای مردم درس اخلاق بیان مک‌یردند.)همان/ 
ج2/ ص84، خاطرات آقای توســلی محلاتی؛ و 

سه روز یک دوره قرآن ختم مک‌یردند. در اواخر 
عمر شریفشــان در ماه مبارک رمضان ســه بار 
قرآن را ختم مک‌یردند. در ایام‌ی که نجف بودند 
چشمشــان ناراحت بود، پزشــک پس از معاینه 
به ایشــان گفت: شما چند روز استراحت داشته 
باشید و قرآن نخوانید! امام با لبخندی خطاب به 
دکتر فرمودند: من چشمم را برای قرآن خواندن 
م‌یخواهم. چه فایده‌ای دارد که چشــم داشــته 
باشم و قرآن نخوانم.)یک ساغر از هزار/ ص542، 

خاطرات خانم طباطبایی(.
 رعایت نوافل و مستحبات

در گرمای پنجاه درجــه بالای صفر نجف و 
روزهای بلند تابستان که تقریباً حدود هفده الی 
هیجده ســاعت روزه بودند، نماز جماعت ظهر و 
عصر را در مدرسه آیت‌الله‌ بروجردی همراه با نوافل 
و تعقیبات ظهر و عصر به‌جای م‌یآوردند که برای 
جوانان هم سخت بود. نماز مغرب و عشا را هم با 
نوافل آن انجام م‌یداد. سپس با یک عدد تخم مرغ 
و دو استکان چای یا بعضی روزها با نیم‌یاز کتلت 
و مقداری نان افطار مک‌یرد.)پا به پای آفتاب/ ج5/ 

ص151، خاطرات آقای قدیری(.
در سال‌های آخر عمر شریفش به‌دلیل بیماری 

جنگ با دشمنان به خاطر توحید
در جنگ جمل هنگامی که ســپاهیان امام دور هم نشســتند و با 
همفکری آن حضرت مشغول طرح عملیات جنگی بودند ییک از عرب‌های 
بادیه‌نشین از جا برخاست و با صدای بلند گفت: یا امیرالمومنین! اتقول 
ان‌الله واحد؟ آیا به عقیده شــما خدا ییک است؟ این سؤال غیرمنتظره 
همگان را از دســت این مرد عصبانی کرد و همگی از هر سو صدایشان 
به اعتراض بلند شــد. امام علی)ع( در پی این اعتراض به حمایت از وی 
برخاســت و فرمود: بگذارید سؤالش را مطرح کند و از او دست بردارید، 
آنچه این مرد بادیه‌نشــین از ما م‌یخواهد همان چیزی اســت که ما از 
این مردم که با آنها م‌یجنگیم م‌یخواهیم. آنگاه به اعرابی پاســخ سؤال 

را مستدل فرمودند...)1(
____________

1- بحار‌الانوار، ج 3، ص 206

پرسش و پاسخ در آموزه‌های علوی)1(
1- اتمام حجت با پیشوایان کفر

* ســدیر روایت کرده که امام جعفر صادق)ع( فرمود: جمعی از 
اهالی بصره نزد من آمده و از طلحه و زبیر سؤال نمودند. به آنها گفتم: 
طلحه و زبیر دو پیشوای کفر بودند، زیرا روزی که امیرالمومنین)ع( در 
جنگ جمل و در برابر لشکر کفر مردم بصره صف‌آرایی نموده بودند، 
به اصحاب و یاران خود فرمود: »در جهاد با این قوم عجله و شــتاب 
ننمایید تا من با آنها اتمام حجت کنم و در پیشگاه خداوند میان ما 
و آنها عذری نباشد« آنگاه حضرت در برابر مردم بصره آمد و فرمود: 
ای مردم بصره! آیا من در حکمی، جور و ستم کرده‌ام؟ گفتند: خیر. 
امام فرمود: آیا برخلاف قسم و سوگند )خود( رفتاری کرده‌ام؟ عرض 
کردند: خیر باز پرســیدند: آیا مرا مایل به دنیا م‌یدانید؟ گفتند: نه 
فرمودند: آیا برای خود و اهل بیت خویش چیزی را ترجیح و اختصاص 
داده‌ام که شما از آن محروم مانده‌اید؟ پاسخ منفی دادند. فرمود: آیا 
حدود الهی را در بعضی معطل گذاشــته یا در موردی انجام نداده‌ام؟ 
عرض کردند: خیر فرمود: پس چرا بیعت مرا شکســتید و به دیگران 
پیوسته‌اید؟ سپس امام فرمود: پس شما مردمی کافر هستید و برطبق 
صریح قرآن که م‌یفرماید: وان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم )توبه-12( 
با شــما جهاد و کارزار خواهیم کرد. آنگاه امام علی)ع( به یاران خود 
فرمان جهاد )حمله( داد و فرمود: به آن خدایی که محمد)ص( را به 
راســتی و به حق مبعوث فرمود: اهل بصره مصداق حقیقی این آیه 
م‌یباشند و از زمانی که این آیه نازل شده تا امروز به مضمون این آیه 
جهادی عمل نشــده بود که اینک شما به جهاد م‌یپردازید. )تفسیر 

عیاشی، ج 2، ص 77(
2- تنها مانده بودم!

* پــس از آنکه مردم بعد از مــرگ عثمان با امام علی)ع( بیعت 
کردند،‌حضرت در مسجد بر منبر بودند که شخصی از میان جمعیت 
صــدا زد: چرا در گرفتن حق خلافت مســامحه کردی؟ ماالذی ابطأ 
بک الی الان؟ حضرت در پاســخ این فرد خطبه‌ای ایراد فرمودند که 
به خطبه شقشــقیه معروف شده است. آنگاه امام در بین کلام خود 
فرمود: اگر نبود جمعیت بســیاری که گرداگرد مرا گرفته بودند و به 
یاریم قیام کرده بودند )حکومت بر شــما را نم‌یپذیرفتم و ریسمان 
خلافت را رها مک‌یردم( ولی از این جهت حجت تمام شــده است... 

)نهج‌البلاغه- خطبه 3(
3- موضع خنثی و ترک فعل حق

* در تاریخ آمده اســت که عده‌ای از اصحاب امیرالمؤمنین)ع( از 
آن حضرت کناره‌گیری کردند و از طرفی به معاویه هم نپیوســتند. 
اصحاب، نظر امام را درباره آنان جویا شــدند؟ امام علی)ع( در پاسخ 
فرمود: »خذلوا الحق و لم ینصروا الباطل« آنان به باطل کمک نکردند 
ولی حق را نیز خوار گذاشــتند. این سخن را حضرت علی)ع( درباره 
افرادی مانند: عبدالله ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن عمرو، 
اســامه ابن زید،‌محمد ابن مسلمه،‌انس ابن مالک، ابوموسی اشعری 
و اخنف ابن قیس که از همراهی آن حضرت در جنگ با دشــمنان 

خودداری کردند،‌فرموده است. )نهج‌البلاغه- حکمت 18(
4- فحش ندهید، عملکردها را به چالش بکشید!

* روزی امام علی)ع( شــنید حجرابن عدی و عمرو ابن حمق دو 
نفر از یارانش، به معاویه ناســزا م‌یگویند. امام آنها را نهی کرد. آنها 
به حضور امام آمده و عرض کردند: آیا ما بر حق نیستیم؟ آیا پیروان 
معاویه بر طریق باطل نیستند؟ امام در پاسخ فرمود: ما برحقیم و آنها 
بر باطل. آنها ســؤال کردند: پس چرا ناسزا نگوییم؟ امام فرمود: من 
دوســت ندارم شما فحش بدهید ولی اگر کارهای بد دشمن را افشا 
کنید اســتوارتر در گفتار و رساتر در عذر است... حجر و عمرو هر دو 
عرض کردند: بسیار خوب به نصیحت تو گوش مک‌ینیم و آن را بکار 

م‌یبندیم )شرح نهج‌البلاغه خویی، ج 13، ص 94(

این‌گونه نباشیم!
قال‌الامام‌علی)ع(: »لاتکن ممن... یبالغ فی‌الموعظه و لایتعظ، 
فهو بالقول مدل و من العمل مقل، ینافس فیمایفنی و یســامح 

فیما یبقی«
امــام علی)ع( می فرماید: از آنان مباش که موعظه بســیار مک‌یند 
اما خود موعظه نم‌یپذیرد، ســخن بسیار م‌یگوید اما عمل کم مک‌یند. 
برای دنیای فانی تسابق و کوشش فراوان دارد، ولی برای آخرت ماندگار 

مسامحه مک‌یند.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه - حکمت 150

سیاست‌ورزی با مکر و حیله ممنوع!
)بدان ای ســالک راه خدا!( از »اصبغ ابن نباته« نقل شــده است که 
امیرمومنان)ع( در خطبه‌ای بالای منبر فرمود: مردم! اگر ناخرســندی و 
اجتناب من از مکر و حیله )و تقوایم مانع( بودند، من از سیاستمدارترین 
)زرنگ‌ترین( مردم بودم. اما توجه داشــته باشید که هر حیله‌ای با فجور 
همراه است و هر فجوری با گمراهی و تارییک است و حیله‌گر و فاجر و 

خائن جایگاهشان آتش جهنم است.)1(
____________

1- فروع کافی، ج 3، ص 540

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله م‌یفرماید: النَّومُ أخُو المَوتِ ، 
ةِ؛ خواب، برادر مرگ است و بهشتیان نمى  و لا یمَوتُ أهلُ الجَنَّ

میرند.)کنز العمّال ، الهندی، شماره حدیث 39321(
در این روایت به این نکته توجه داده شده که خواب و مرگ 
از نظر حقیقت، یکسان بوده و خاستگاه و ریشه آن دو ییک است؛ 
از همین رو از عنوان »اخ« به معنای برادر برای بیان یکســانی 
آنها اســتفاده شده اســت. واژه »اخوت« در این نوع عبارت‌ها 
به معنای وجود منبع و منشــأ یکسان برای چیزی است؛ زیرا 
برادرها از یک خاســتگاه برخوردار هستند، و خاستگاه والد یا 

والده آنها ییک است. 
به ســخن دیگر، این واژه برای بیان مشــابهت در اصل و 
فرع به کار م‌یرود. کســانی که مشابهت در فکر و عمل دارند، 
به عنوان »اخ « یا »اخت« معرفی م‌یشــوند.)اعراف، آیه 38؛ 

زخرف، آیه 48(
به جهت مشــابهت بســیار زیاد میان خواب و مرگ است 
که پیامبر)ص( تعبیــر به »اخ« مک‌یند؛ زیرا حقیقت وجودی 

آن دو ییک است. 
البته پیامبر)ص( این مطلب را در مقام تبیین قرآن)نحل، 
آیه 44( بیان مک‌یند؛ زیرا خدا در قرآن، حقیقت خواب و مرگ 
را یکسان م‌یداند و می فرماید: الَلّ يتََوَفَّى النْفُْسَ حِينَ مَوْتهَِا....؛ 
خداونــد ارواح را به هنگام مرگ قبض مک‌یند و ارواحی را که 
نمرده‌اند نیز به هنگام خواب م‌یگیرد؛ سپس ارواح کسانی که 
فرمان مرگشــان را صادر کرده نگه م‌یدارد و ارواح دیگری را 
)که باید زنده بمانند( بازم‌یگرداند تا ســرآمدی معیّن؛ در این 
امر نشــانه‌های روشنی است برای کسانی که اندیشه مک‌ینند! 

)زمر، آیه 42(
در این آیه بصراحت حقیقت » مرگ و خواب ییک دانسته 
شده است؛ زیرا حقیقت آن دو همان »وفات« است که از ریشه 
»وفی« به معنای گرفتن چیزی به تمامیت آن است؛ ازهمین 
رو، وقتی کسی به تعهدات خود به طور کامل وفا مک‌یند، واژه 
وفــا را برای او به کار م‌یبرند و مثلا م‌یگویند: المومن اذا وعد 

وفی، هرگاه مومن وعده م‌یدهد بدان وفا مک‌یند.

پس از نظر قرآن، حقیقت مرگ و خواب همان وفات است 
که نفس به شــکل »توفی« از سوی خدا تمام و کمال گرفته 
م‌یشود. در این راستا خواب چیزی جز مرگ موقت نیست که 
حالت اتصال با بدن حفظ م‌یشود ، ولی در توفی هنگام مرگ، 
این ارتباط قطع م‌یشود و »نفس« امساک شده و اجازه بازگشت 

به سوی بدن را ندارد.
پیامبر)ص( نیز برای بیان حقیقت یکتایی و یکسانی حقیقت 
مــرگ و خواب در همان مســئله »توفی نفس« در جمله دوم 
ةِ؛ اهل بهشت نم‌یمیرند؛  خویش م‌یفرماید: و لا یمَوتُ أهلُ الجَنَّ
یعنی اگر خواب برادر مرگ است و مرگ و خواب همان »توفی« 
اســت؛ پس در بهشت مرگی نیست؛ یعنی خوابی نیست؛ زیرا 
توفی در بهشت به هیچ وجه نه به شکل مرگ ونه به شکل خواب 
رخ نم‌یدهد. لذا م‌یتوان گفت که انسان در بهشت »متاله« و 
خدایی شده است؛ از همین رو توفی و خواب و مرگ ندارد؛ زیرا 
خدا درباره وجود خویش م‌یفرماید:الَلّ لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ الحَْیُّ القَْیُّومُ 
لَ تأَْخُذُهُ سِــنَةٌ وَلَ نوَْمٌ؛ الّل خدايى است كه هيچ خدايى جز او 
نيست، زنده و پاينده است، نه خواب سبك او را فرا مى‌گيرد و 

نه خواب سنگين..)بقره، آیه 255(
نکته دیگر آنکه خدا با واژه »اخذ« از چرت و خواب سخن 
به میان آورده اســت؛ این بدان معنا است که حقیقتی بیرونی 
انسان را م‌یگیرد؛ نه اینکه انسان چیزی را بگیرد؛ به سخن دیگر، 
همان طوری که مرگ و حیات دو مخلوق الهی است)ملک، آیه 
2(، این مرگ است که انسان را م‌یگیرد، نه اینکه انسان مرگ 
را بگیرد. به این معنا که مســئولیت مرگ آن است که نفس را 
»اخذ« کند و بگیرد و آن را با خود بیرون از بدن ببرد. از همین 
رو در عربی گفته م‌یشــود خواب او را گرفت و اخذ کرد و در 
فارســی م‌یگویند: خواب او را ربود یا خوابش برد. پس خواب 
نفــس را م‌یگیرد و م‌یبرد و نفــس درهنگام خواب و مرگ و 
نیز چرت، اختیاری از خود ندارد. پس این انســان نیســت که 
به اراده و اختیار م‌یخوابد، بلکه این حقیقت خدا است که در 
قالب »وفات« به‌اشکال گوناگون »خواب، مرگ و چرت« نفس 

انسان را م‌یگیرد و به عالم دیگری م‌یبرد.

یکتایی خواب و مرگ


